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 چکیده 
 

یکی از  داده و  را مورد بررسی قرار  (سکاکی)دیدگاه صاحب نظران علوم بلاغیسعی بر آنست که  این مقاله  
که یکی از عوامل مهم علم بیان به   ،نماید های علم بلاغت یعنی استعاره را از دیدگاه وی تجزیه و تحلیل شاخص

گردد اما ای طولانی در زبان عربی دارد و به سالهای پیش از ظهور اسلام بر میآید. بلاغت پیشینهشمار می
که فنون آن در زبان فارسی نیز    تا جایی  کنددانش بلاغت پس از اسلام در تمدن اسلامی رشد و گسترش پیدا می

های مهمی درباره  کند. تلاش بزرگانی همچون عبدالقاهر جرجانی یا ابو یعقوب سکاکی توانست نظریهرسوخ می
و در ادامه زبانشناسان معاصری همچون سرل، دیویدسون، گودمن و ...در    بلاغت و استعاره پایه گذاری کنند

این مقاله در جهت نشان دادن برخی از زوایای گفتار سکاکی در باب تعریف،  شود.این باب به اختصار بررسی م
اندیشمندی بزرگ که با جهد و تلاش توانست از فرش    ، ماهیت بلاغت و کارکرد استعاره از دیدگاه وی است

 نظریه پردازی در باب دستور و فنون زبان برساند.   خود را به عرش دانایی و
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 مقدمه  

 

مشرق زمین به ویژه تمدن اسلامی در بسیاری از علوم و فنون علمی و ادبی سالیان سال سرآمد تمدن های   
اصل خود بوده است و دیگر تمدن ها  پیشرفت خود را وامدار این تمدن می دانند. بسیاری از موضوعات علمی 

مله این موضوعات دانش بلاغت  آور شکوفا شده است.از جدر حوزه این تمدن پدید آمده  و به صورتی شگفت
است، از همان قرون نخست اسلام علما و دانشمندان فراوانی پای در عرصه مسائل ادبی نهاد تعریف ها و 
اظهار نظرهای گوناگونی را درباره اصل بلاغت و مسائل مربوط به آن عرضه داشته اند تا سرانجام در قرن  

هجری ( آن را تکمیل نمود و بنای     ۴۷۱اهر جرجانی ) متوفی  پنجم هجری دانشمند و ادیب بزرگ، شیخ عبدالق
دانش بلاغت را برافراشته و دو کتاب ارزشمند » دلائل الاعجاز «  و » اسرار البلاغه «  را به صورت علمی 

هجری ۶۳۶استوار ساخته و سپس علامه  سراج الدین ابو یعقوب یوسف ابی بکر محمد بن علی سکاکی )متوفی   
بردن از این دو کتاب جرجانی، » مفتاح العلوم «  را نگاشت و ضمن آوردن تعریف های دقیق از    ( با بهره

فصاحت و بلاغت، این دانش را به بخش هایی تقسیم کرد و در هر بخش های عمیقی را به وجود آورد. سپس   
آن را خلاصه    هجری (    ۷۳۹جلال الدین محمد بن عبدالرحمان قزوینی  معروف به خطیب دمشقی ) متوفی  

کرده و » تلخیص المفتاح « را تالیف کرد. از آن پس شروح  فراوانی بر تلخیص المفتاح  علامه قزوینی نگاشته  
شده است که از معروف ترین آنها می توان  به »المطول «  و »  مختصرالمعانی «  علامه  سعدالدین مسعود  

این    ۷۹۲بن عمرتفتازانی ) متوفی   نام برد.  کتاب سالهاست که به عنوان کتاب های درسی در  هجری (  دو 
شوند بسیاری از متأخران آثار خویش را بر منوال این دو کتاب نوشته اند.   مدارس و دانشگاه ها  تدریس می

گفتنی است که عموم نویسندگان و متخصصان علوم بلاغی دیدگاههای سکاکی در مفتاح العلوم را مبنای نظرات  
و بر اساس آن به شرح مسائل این علم پرداختند و از آنجا که علامه خطیب قزوینی با هنرمندی    خود قرار داده اند

و دقت نظر » مفتاح العلوم«  را تلخیص کرده و نظرات سگ و کی را در قالب عباراتی دقیق و تعاریفی جامع  
نها را بررسی خواهیم کرد، این  و مانع ارائه کرده از جمله استعاره که مدنظر این مقاله نیز هست و در ادامه  آ

 آثار در میان اهل بلاغت شهرت فراوانی  یافتند. 
 
 
 سکاکی کیست؟ 

 

سراج الدین ابویعقوب یوسف بن محمد علی سکاکی قرن ششم در خوارزم متولد شد و در همانجا می زیست.  
پیشه پدرش آهنگری بود و به همین دلیل به او سکاکی میگفتند. او نیز حرفه پدر را ادامه داد تا اینکه روزی  

ر کشیده بود. آن را به رسم   صندوقچه های بسیار کوچک و ظریف از آهن ساخت که در ساختن آن رنج بسیا
تحفه برای سلطان وقت می برد،  سلطان و اطرافیان به دقت و صندوقچه تماشا کردند و او را تحسین نمودند.  
در آن وقت که منتظر نتیجه بود مرد دانشمندی وارد شد و همه به او تعظیم کردند و دو زانو پیش روی وی  

فت: او کیست؟ گفتند: یکی از علما است. آنگاه بود که سکاکی از  نشستند، سکاکی تحت تاثیر قرار گرفت و گ
سال از عمرش گذشته بود که به مدرسه میرود و    ۳۰شتابد.   کار خود تاسف خورده  و در پی تحصیل علم می

به معلم می گوید: می خواهم تحصیل علم می کنم،  معلم گفت: با این سن و سال فکر نمی کنم به جایی برسی،   
ه عمرت را تلف مکن.  ولی او با اصرار مشغول تحصیل شد،  اما به قدری حافظه استعدادش ضعیف بود  بیهود 

که استاد به او گفت:  این مسئله فقهی را حفظ کن » پوست سگ با دباغی پاک میشود«.  وی بارها آن را خواند 



 
 
 
 
 
 
 

د «.  استاد و شاگرد آن همه و فردا در نزد استاد چنین گفت: » سگ گفت: پوست استاد با دباغی پاک میشو 
سال تحصیل علم نتیجه ای برایش نداشت و دلتنگ شد و رو به به    ۱۰خندیدند و او را مسخره کردند،  اما تا  

کوه و صحرا نهاد به جایی رسید که قطره های آب از بلندی روی تخته سنگی می چکید و بر اثر ریزش مداوم  
مدتی با دقت نگاه کرد سپس با خود گفت: دل تو از این سنگ سخت    خود سوراخی در دل سنگ پدید آورده بود،  

تر نیست، اگر استقامت داشته باشی سرانجام موفق خواهی شد.   این بگفت و به مدرسه بازگشت و از چهل 
سالگی با جدیت و حوصله و صبر و مشغول تحصیل شد تا به جایی رسید که دانشمندان اسلامی در علوم و فنون  

نگریستند.  همین ممارست و سخت کوشی وی بود که توانست اثری بی بدیل به نام »  دیده اعجاب میادبی با  
 مفتاح العلوم « را خلق نماید. 

 
 
 تعریف بلاغت 

 
کند:  » والبلاغه فی  الکلام  علامه خطیب قزوینی در کتاب »  تلخیص المفتاح«  بلاغت را چنین تعریف می 

الحالذمع فصا لمقتضی    قزوینی   خطیب)    «   بلیغ  کلام   تالیف  علی  بها  یقدر   ملکه  المتکلم   فی  و  … حتهمطابقته 
 (.  ۲۱و۱۹  ص ۱۳۶۳،

  عبارت  متکلم   در  …»بلاغت در سخنان عبارت است از مطابقت داشتن آن با مقتضای حال همراه با  فصاحت آن
 جنبه  از یک هر  متقدمان  که  است   آن   واقعیت .   بسازد«  را   بلیغی  کلام  سازد می  قادر  را  وی  که  ای   ملکه  از   است 
  بلاغت   از  فراوانی  های  تعریف  رو  این  از   کردند،  تعریف   را  آن  خویش  ذوق  به  اند   نگریسته   بلاغت  به  های

ر تعریف ها از دقت فوق العاده ای برخوردار است و چکیده  دیگ  به نسبت  که  الذکر  فوق  تعریف  ولی  دارد  وجود
 اند. ارائه کرده ای است از آنچه پیشینیان در موضوع بلاغت 

به شهادت تاریخ و به اعتراف مورخان تنها منشین دانش بلاغت بلکه من شهر و علت شکل گیری عموم دانش   
نویسد: » تکاثرت العلوم  های مسلمین را باید در کتاب آسمانی قرآن جستجو کرد. جورجی زیدان در این باره می

رع  و اللغه و التاریخ و الاادب و الشعر و  و الاآداب فی التمدن الاسلامی حتی تجاوز عددها ثلاثاه علم فی الش
غیرها و اکثر ها نشا من القرآن الکریم او تولد خدمه له و لایکاد علم من تاثیر عله تاثیرا مباشرا او غیر مباشر  

 (.  ۳۸،  ۱« )زیدان ، ج  
و تاریخ و ادب و  »  علوم و آداب در تمدن اسلامی چندان زیاد شد که تعداد آن از از سیصد علم در فقه و زبان  

شعر و غیره فراتر رفت. بیشترین علوم یا از خود قرآن کریم شات گرفت یا اینکه برای فهم قرآن پدید آمد و به 
 هرروی مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر قرآن قرار داشت «. 

 
  

 گستره وسیع فنون بلاغت 

 
اعجاز جاودانه  قرآن ، پیوندی دیرینه دارد.   دانش بلاغت نیز از جمله دانش هایی است که با ظهور اسلام و   

بر کسی پوشیده نیست که یکی از جنبه های اعجاز قرآن جنبه فصاحت و بلاغت آن است چنانکه قرآن کریم در  
(.  بدیهی است که برای  ۶۶، ص   ۱این زمینه منکران وحی را به نظیره گویی فراخوانده است ) طباطبایی ،ج   

های فصاحت و بلاغت آن ضروری  ز قرآن آشنایی با زبان و ادبیات عربی و شناخت جنبهدستیابی به شناخت اعجا
است زیرا همین زمان تاثیرات فراوانی را بر زبان فارسی هم گذاشته است.   چنانکه عبدالقاهر جرجانی تاکید  

وی کسانی را    کند بدون شناخت شعر عرب و علوم مختلف ادبی  پی بردن به اعجاز قرآن امری محال است،می 



 
 
 
 
 
 
 

که  با یادگیری علوم ادبی مخالفت با می کنند به باد انتقاد می گیرد و آنها را مانع راه  رسیدن به خدا بر می  
 (.  ۷هجری، ص    ۱۳۳۱شمارد ) جرجانی 

خطیب قزوینی هم در مقدمه » تلخیص المفتاح«  شناخت حقایق و لطائف زبان عربی را در راستای شناخت   
 ی داند و می گوید:  اعجاز قرآن م

» کان علم البلاغه و توابعها من اجل العلوم قدرا و ادقها سرا اذ به تعریف دقائق العربیه و اسرارها و تکشف  
 (. ۲۴، ص  ۱۳۶۳عن وجوه الاعجاز فی نظم القرآن استارها « ) خطیب قزوینی 

ا نکات دقیق و ظریف عربی با آن  ترین علوم است،  زیر »  دانش بلاغت و توابع آن از ارجمند ترین وو دقیق
 شناخته می شود و از وجوه اعجاز قرآن پرده برمی دارد «.

در قرن هفتم هجری نیز سکاکی در کتاب» مفتاح  العلوم«  با بهره گیری از آثار متقدمان به خصوص کتابهای   
با دقت و توجه ای خاص    عبدالقاهر جرجانی اثر خود را تالیف  کرد.  سکاکی در » مفتاح العلوم « بلاغت را 

و در قالب الفاظ ای دقیق تعریف کرد و می گویند: » اعلم ان علم المعانی هو تتبع خوا ص تراکیب الکلام فی  
الافاده و ما یتصل بها من الا ستحسان و غیره لیحتزر بالوقوف علیها عن الخطا فی تطبیق الکلام علی ما یقتضی  

 (. ۷۰الحال ذکره « ) سکاکی ، ص  
»  بدان که علم معانی عبارت است از بررسی ویژگیهای تراکیب مختلف عبارات و معانی آن و زیبایی های  

 ها در تطبیق کلام و مقتضای حال دچار اشتباه نگردیم«. ناشی از آن و غیره،  تا با دانستن این ویژگی
رسد که سکاکی  با استفاده از آثار تو جانی و احتمالاً دیدگاه ارسطو درباره بلاغت،  برای نخستین  به نظر می  

بار مسئله مطابقت با مقتضای حال را به صراحت در تعریف بلاغت گنجاند و سرانجام خطیب قزوینی با اندک  
را ارائه کرد که تاکنون همچنان رواج دارد.  تغییری در کلمات سکاکی  تعریفی بسیار دقیق و ظریف از بلاغت  

همچنین وی با تفکیک بلاغت به دو حوزه معنایی و بیان دست به نوآوری جدیدی میزند، به عقیده سکاکی  علم  
معانی به بررسی ویژگیهای ترکیب کلام می پردازد.  بحث اقتضا ) مقتضای حال (  مبحث جدیدی در بلاغت  

هنگی و تناسب خاصی است بین سخن و شرایط شنونده و بافت وجود دارد و طبعاً عربی است و مراد از آن هما
دهد که همین تعاریف نیز مستقیماً در زبان و ادب فارسی نیز لحاظ شده است.  گوینده آن را مدنظر قرار می

از نظریات  سکاکی  در ادامه کتابش به  تبیین انواع دلالت ، تشبیه، مجاز و استعاره می پردازد. وی با کمک  
افلاطون دلالت لفظ بر معنی را مورد استدلال قرار می دهد و در علم المعانی اصطلاحاتی همچون ایجاز، اطناب  

 (. ۲۰۳،ص ۱۳۹۲و استیناف را مورد بررسی قرار می دهد ) حق بین ، 
  
 

 استعاره از دیدگاه سکاکی 

 
عنی مصرحه و مکینه  وجود دارد.بدین معنی  در تعریفی که سکاکی از استعاره ارائه می کند دو نوع مفهوم ی 

که او تلاش می کند تعریف واحد و جامعی از استعاره ارائه کند و نشان دهد که استعاره مصرحه و مکنیه ساز  
و کار واحدی دارند بدین معنی که که خود او او می گوید: »دخول المشبه فی جنس المشبه به دالا علی ذلک با  

(.  منتها با این تفاوت که در استعاره  ۳۶۹ق ، ص     ۱۴۰۷المشبه به « ) سکاکی ،ثباتک للمشبه ما یخص  
مصرحه آنچه خاص شبه به  است که برای مشبه اثبات میشود.  اما این تمامیت خواهی و به نتیجه نمی رسد و  

تعاره  در طول کتاب آشکار می شود که هر یک از این دو نوع ساز و کار با هم متفاوت هستند. درباره اس 
مصرحه سکاکی می گویند که : سکاکی در مقابل جمهور افلاطون برداشت دیگری از استعاره دارد، با توجه به  
این نکته که استعاره ابلغ از حقیقت است، آن را به پایه تناسی  تشبیه قرار می دهد، به طوری که بوی تشبیه از  

ه  داخل در جنس مشبه به  و یکی از افراد آن  آن شنیده می شود و این امر در صورتی  میسر است که مشب
فرض شود و نتیجه استعاره دیگر  مجاز لغوی نیست،  چرا که مشبه به از جنس مشبه به  به فرض شده و  



 
 
 
 
 
 
 

، ص    ۱۳۷۰استعمال کل ) ء مشبه به ( در هر یک از افرادش )ء مشبه ( حقیقت است نه مجاز )فشارکی ،  
۱۸۴.) 

دیده گرفته شده است و و آن این است که سکاکی  بنای این نوع استعاره رابرت  در تحلیل مذبور نقطه ای نا  
تناسی تشبیه نمی گذارد و اصلاً در تناسی تشبیه  بحثی به میان می آورد و این مسئله را خطیب قزوینی در نقدی  

ه دو حقیقت  که به شیوه سکاکی  در مجاز عقلی دانستن استعاره است یادآوری می کند.سکاکی  برای استعار
گیرد،  برای مثال » شیر «  متعارف دارد که همان حیوان مشهور است و  متعارف و نامتعارف را در نظر می 

حقیقتی غیر متعارف دارد که تمام ویژگی های زیر را داراست اما ممکن است که به شکلی دیگر و به صورت 
تقد است در صورت نو دیده این گشتن  (.  سگ و کی مع  ۳۷۳،ص  ۱۴۰۷مردی شجاع باشد )  خطیب قزوینی،  

 این نکته تعجب ونهی  ابیات زیر صحیح نیست و این ابیات را مثال می زند ) برای تعجب (: 
 

 قامت تظللنی من الشمس                  نفس اعز علی من نفسی 
 1قامت تظللنی و من عجب                 شمس تظللنی من اشمس

 

 برای نهی میگوید:  
   2مر تعجبوا من بلی غلالته                 قد زر ازراره علی القلا 

 

 اما خطیب قزوینی در کتاب خود پس از حذف کامل نظریه حقیقت متعارف و غیرمتعارف نقدی را بر 
این ادعای سکاکی  می نویسد: »  اقتضایی ندارد  که ) استعاره( در ما وضع له استعمال شود،  و اما تعجب آب  

ق ،    ۱۳۰۲در دو شعر فوق( بنای آن بر تناسی  تشبیه است تا مبالغه محقق گردد« ) خطیب قزوینی،    و نهی )
 (.۶۶ص  

شود و نگرش کارکرد گرا  این  تقسیم استعاره به مفید و غیرمفید در آرای بلاغیون پس از او در هم ادغام می 
شود و این کار ابتدا  با سکاکی  با آغاز می شود و  به استعاره در میان اهل ادب به دست فراموشی سپرده می

ل این مسئله را که چرا  بلاغیون  پس از سکاکی  دیگران به تبعیت ز در این مسیر گام می نهند. شاید بتوان دلی
     از بیشتر به خود او نظر داشته اند تابه جرجانی در دو نقطه می توان جست : 

ریاضی اش     -»مفتاح العلوم« از نظمی منطقی برخوردار است. سکاکی با تکیه بر قدرت ذهن منطقی   -１
مرهون قدرت منطقی سکاکی  در استدلال، تعلیل، انتزاع  توانسته است اثری منسجم و استوار پدید آورد که  

، تحدید وتعریف مطالب و تقسیم و تفریق شاخه های مختلف هر موضوع است. برخلاف آثار جرجانی که 
با وجود عمیق بودن مطالبشان پراکنده و این البته خاصیت ذهن جرجانی است که دارای اندیشه های عمیق  

ل اگر کسی بخواهد به تعریف جرجانی از استعاره دست یابد » اسرار البلاغه «   اما پراکنده است. برای مثا
را کامل بخواند و تعاریف را با توجه به مرام و بینش خاص جرجانی استنباط کند.  در مقابل » مفتاح  
العلوم«  دارای نظمی است که تا پایان حفظ می شود اما این نظم و چهار چوب خشک جایی برای خلاقیت  

 از نمیکند و قواعد آن بعدها به مثابه قوانینی مسلم پذیرفته میشود. ب
 
   دلیل دیگر همان نگرش ادیبانه است چرا که بلاغت نویسان پس از سکاکی  هم اغلب نگرشی ادیبانه    -۲  

 داشتند.      

 
 راپوشاند. دیاست که خورش بیپوشاند، برخاست و مرا پوشاند و چقدر عج دیاست برخاست ومرا از خورش زتریعز شیاز نفس خو میکه برا ینفس . 1
 را بر ماه بسته است.   شی، چرا که دکمه ها راهنشیپ یو پارگ یاز فرسودگ دیتعجب نکن . 2



 
 
 
 
 
 
 

انتقاداتی بر نحوه نگارش استدلال اصطلاحات سکاکی  دارند. در بحث استعاره    با همه این احوالات محققان 
اصطلاحات اغلب منطقی اند و هنگامی که او می خواهد آنها را تقسیم بندی کند نمود بیشتری پیدا  او می کنند  
به طور مثال یکی از شاخه های استعاره مصرحه در نزد او » استعاره المصرح بها التحقیقیه مع القطع « است،  

 او در این باره می گوید: 
را میان دو ملزوم مختلف می یابی که آن وصف مشترک در یکی قوی تر از دیگری   »زمانی که وصف مشترکی

است و قصد الحاق ملزوم ضعیف تر برملزوم قوی تر را برای ایجاد تصاویر بین آن دو داشته باشی ادعا می 
به ضعیف  نمایی  که ملزوم ضعیف تر از جنس ملزوم قوی تر است و این کار با اطلاق اسم آن ) ملزوم قوی تر(  

(.و در انتها این تعریف خود را با یک قانون منطقی مستدل می سازد  ۳۷۴تر صورت می گیرد )سکاکی، ص  
 و می گوید: 

 (.   ۳۷۴»لوجوب تساوی اللوا زم عند تساوی ملزوماتها « )سکاکی، ص 
به آن عنوان    کند همان استعاره مصرحه معمولی است و نیازیاین موضوع استعاره ای که سکاکی   تعریف می 

پیچیده ندارد. واژگانی چون لازم و ملزوم م و جنس بر انحراف ذهن پژوهنده دامن می زند و درباره آن قانون  
 ای است که صحیح تر این باشد که گفته شود: منطقی که می آورد باید گفت که خط سیر تعریف به گونه

 » لوجوب تساوی الملزومات عند تساوی الوازم «. 
ه این رابطه مثالی میزند: »  شخص شجاعی نزد توست و تو اراده می کنی تا شجاعت او را به وی در ادام

(.  ۳۷۴شجاعت شیر ملحق کنی،  پس با اطلاق نام شیر بر او شیر بودن را برایش ادعا میکنی« )سکاکی، ص 
دو نیست، بلکه از آن    اما نکته مهم اینجاست که هدف به هنگام استعاره کردن شیر برای انسان، بیان تصاویر آن

روز که شیر بر اساس قرارداد هایی حد اعلای شجاعت قرار گرفته است ، ممکن است هم انسان و هم حیوان  
دیگری وجود داشته باشد که از شیر هم شجاع تر باشد اما آن موجودی که بین مخلوقات به شجاعت شهره است  

 فقط  سلطان جنگل شیر است. 

 

 

 فیلسوفان درباب استعاره دیدگاه زبانشناسان و 

 
یکی از رویکردهای مهم به مسئلة معنی دهی استعاره، دیدگاه »مقایسه« اسـت. درایـن دیـدگاه  معنی استعاره با  
معنی تحت اللفظی تشبیهی که از همان واژه های استعاره تشکیل شـده، مقایسـه میشود. بر اساس این رویکرد،  

(. دراین دیدگاه، جملة استعاری »آشیل   95:  1993لفظی هستند« )سرل،  »همه استعاره ها تشبیه های تحت ال
شیر است « در اصل با تغییراتی که در ساختار لفظـی جملة »آشیل مانند شیر است« ایجاد شده، به دست آمده  

ده  اسـت، ازایـن رو معنـی اسـتعاری ایـن جمله با معنی تحت اللفظی جملة دیگر یکسان یا مشابه در نظر آور
  دیگر  جملة در  آن اللفظی  تحت  کاربرد با جمله  این در  »شیر« ۀمیشود. به بیان صریحتر، کاربرد استعاری واژ 

 . میشود گرفته معنی یک به
در نگـاه پیـروان ایـن نظریـه، تشبیه و استعاره در یک سطح معنایی قرار میگیرند و بود یا نبود ادات مانند   

تفاوت چنـدانی در فهم ما از آنها ایجاد نمیکند. چنانکه سـرل مـی گویـد در ایـن نظریـه » همـة اسـتعاره هـا تشبیه  
  1993  سرل،)    «  فهمـیم   مـی  تشـبیه  ۀرت نسخة کوتاه شدهای تحت اللفظی هستند... و ما استعاره را به صو

انند معنی تحت اللفظی تشـبیه ، و تـوان شناختی آن نیز همانند  هم  استعاره   معنی  فرایندی،  چنین  پایة  بر(.    95:
(؛ پس قرار است از جملة »آشیل شیر است« همان  562:  1999توان شناختی تشبیه دانسته میشود )آئودی،  

شود که از »آشیل مانند شیر است«.به گفته بلک، تنها تفاوت تشبیه بـا اسـتعاره در آن است که در    چیزی فهمیده 



 
 
 
 
 
 
 

(. سـخنان نلسون گودمن در    283:   1955یکی، مشابهت میان دو چیز بیان مـیشـود و در دیگـری نـه ) بلـک ،  
 کند: کتاب »زبانِ هنر« از نوشته هایی است که بی پرده به این دیدگاه اشاره می

مانند انسانی  ه  تصویر  »:    بگـوییم   کـه  اسـت  ایـن  ۀآیا اینکه بگوییم: »این تصویر، غمگین است« شکل کوتاه شـد 
غمگین است؟« استعاره غالباً به عنوان تشبیهی کوتاه شده تفسـیر میشود... درواقع، آنچه تشبیه میگوید این است  

مثل هم هسـتند امـا یکـی بـه صـورت تحـت اللفظـی و دیگـری  که »انسـان« و» تصـویر« در »غمگـین بودن«  
  هست«   خـواه   »  گفتـار   ۀ بـه صـورت استعاری... تفاوت میان تشبیه و استعاره ناچیز/ بـی اهمیـت اسـت . شـیو

  میکند  تشبیه  »انسان«  به   را  تصویر«   »   معینی،  مشترک  وجه  گزینش  با  جمله  ساختار  «،  »هست  یا   باشد  مانندِ 
 (.  77: 1968 گودمن،)

با وجود پیوند تنگاتنگ استعاره و تشبیه، ارتباط آنها از دید ارسطو ارتباطی دوسویه نیست چراکه او استعاره  
(.    415:  2، 2014را تشبیه کوتاه شده ندانسته بلکه برعکس، تشبیه را نوعی اسـتعاره دیـد ه اسـت )نوُُخاتکو،  

اره به تشـبیه سـخن نگفتـه بلکـه صرفاً به مسئلة تبدیل تشبیه به استعاره  درواقع، ارسطو هیچگاه از تبدیل استع
پرداخته است: »تشبیهات با حذف کلمات توضـیحی ، بـه شکل استعاره پدیدار میشوند« ) ارسـطو، فـن خطابـه  

استعاره    (؛ بنـابراین، چنانچـه فرضـاً خواسته شود که بر اساس دیدگاه وی میان تشبیه و 1407:   11،   1924،  
 ارتباطی برقرار شود، بایـد ارتبـاطی یکسویه » آن هم از تشبیه به سوی استعاره« طرحریزی شود. 

از دیدگاه   استفاده  با  یکدیگر دیده و برای نمونه، مکس بلک  مقوله را در راستای  دو  این  متاخر  زبانشناسان 
چاردز در کتابی با نام » فلسفة بلاغت«  »همکاری/ مشارکت« که پیشتر از سوی آستین و یا آیـورآرمسترانگ ری 

مطـرح شـده بـود ، نظریـة »کـنش متقابـل« را پیشنهاد میدهد. بر پایة سخنان ریچاردز، معنی استعاره نه از  
 استعارهای  وقتی  بیان،  ترین   ساده   در  »:  آید  می  دست  به  ها  واژه   دیگر  با  واژه   آن  مشـارکت  از  که  استعاری،  ۀواژ
  عبارت  یا  واژه   یک  توسط  و  میکنند  کار  یکدیگر  با  که  داریم   متفاوت  چیزهای  از  فکر  دو  ،  ـریم ب  مـی  کـار  بـه

 (.   93: 1936برآمده از کنش متقابل آن دو چیز است، حمایت میشوند« )ریچاردز،   شان معنی کـه واحد
اسـتعاره ، نظریـة »عِلّی« را ارائه  دونالد دیویدسون نیز با در پیش گرفتن رویکردی کاربردگرایانه بـه معنـی  

میکند. وی با انکار هرگونه معنی پنهـان یـا ویـژه بـرا ی اسـتعاره ، آن را واژه یـا عبارتی میداند که در معنی 
  ۀتحت اللفظی اش استفاده شده است: »استعاره چیـزی فراتـر از معنـی تحت اللفظی اش نمیگوید و پدیدآورند 

  برای  ؛(  32:  1987  دیویدسون،)  نمیگوید«   اللفظی  تحت  معنـی  از  فراتـر  چیـزی  آن،  کاربسـت  در  نیـز  اسـتعاره 
»آشـیل شـیر است: همان معنی تحت اللفظی »شیر« ) حیوان درنده ( است،    در   »شـیر«   ۀ واژ  معنـی   ،  نمونـه

  خاص  کاربرد   درواقع   میشود،   شناخته  استعاری  معنی  عنوان   به  آنچه  است   معتقد   وی .  دیگر  ۀ نه هیچ معنی ویژ
رد  کارب.  است  کاربرد  بلکه  نیست  معنی  میکند،  متمایز  را  استعاره   »آنچه:  آن  معنی  نه  است،  اسـتعاری  ۀواژ

ویژهای که زبان را در استعاره بدان اختصاص میدهیم، گفتن چیزی ویژه نیست و نمیتواند همچنین باشد... زیرا  
(. بنابراین آنچه جملـة    43:   1987استعاره فق چیزی را میگوید که در ظاهرش نشان میدهد« ) دیویدسون،  

معنی   میکند،  تبدیل  به عبارتی استعاری  اللفظی واژ»آشـیل شیر است« را    بلکـه  نیسـت  »شیر«  ۀ غیر تحت 
  سوی   به  را   خواننده   که  است   کاربرد  همین  و  است  انسان  یک   عنوان  به  »آشیل«  برای   آن  اللفظی  تحت   کـاربرد

  توضـیح   بـرای  دیویدسون(.     1987  دیویدسون،)   میکند  هدایت  شیر«  »  و  »آشیل«  میان  مشابهت  نوعی  درک
هـایی چـون » دعـوت کـردن/ فراخواندن«، » برانگیختن«، » واداشتن«،    فعـل  از  هـا  سـتعاره   ا  عملکـردِ   ایـن

 و » ترغیب کردن« استفاده میکند. 
به باور وی: »استعاره ها ما را وامیدارند تا به جنبه هایی از چیزها توجه کنیم که پیشتر به آنها توجه نمی  

را الهام میکند یا آن را برمی انگیزد، مـا را وا مـی دارد  کردیم... استعاره با ساخت بیانی تحت اللفظی که بینشی  
(. این سخنان یادآور گفتة ارسـطو    47-46:   1987تـا چیزی را به عنوان چیز دیگری ببینیم« ) دیویدسون،  



 
 
 
 
 
 
 

  فن  ارسطو،)  «  اسـت ناهماننـد  چیزهـای  در مشابهت  از مستقیمی درک  مستلزم  خوب  ۀاست که: » یک استعار
 (.1459:    11،  1924 شعر،

 

 

 

 

 نتیجه گیری 

 
های مختلف  از جمله سکاکی  متوجه میشویم که بنای رفیع علم بیان یا همان با کمی تامل در تعاریف و دیدگاه 

ای بسط  بلاغت توسط عبدالقاهر جرجانی نهاده شد و سپس ابو یعقوب یوسف بن سکاکی  آن را به طرز ماهرانه
هشتم هجری ما شاهد رشد و بالندگی فنون بلاغی در ادبیات خط و زبان عرب  و گسترش داد و قرن ششم تا  

عرب و حتی پس از آن در زبان فارسی بوده ایم، چیزی که از اسلام نشأت گرفت و  بروز و ظهور آن و شاید  
  بهتر است بگوییم علت العلل به وجود آمدن علم بلاغت چیزی نیست جز» قرآن کریم «. سکاکی در کتاب معظم 

خود » مفتاح العلوم« تعریف و تقسیم بندی های مرتب و منظمی از فن بلاغت دارد  از مبالغه ی گویا  تا ایجاز  
و روشن کردن معنی، وی استعاره را به مثابه یک سازه برخورد می کند و می خواهد نشان دهد که چگونه می  

جرجانی جایگاه پیشکسوتی او را دارد اما   توان یک استعاره ساخت یا آن را در متنی کشف کرد. علیرغم اینکه
به سبب نظریات پراکنده وی و کتابش محققین را به سوی سکاکی  سوق داده است زیرا چیزی که در کتاب  
سکاکی به وضوح قابل مشاهده است نظمی منطقی در ارائه مطالب است و عاری از هرگونه گستردگی و پراکنده  

 نویسی است. 
ایـن  و مسئله دیگر اینست    بـه  که رویکرد سکاکی به استعاره و تشبیه با رویکرد مکس بلـک و دیویدسـون 

نظریـه متفاوت است: سکاکی با وجود اشکالهای »تشبیه کوتاهشده« هرگز از آن دست نمـی کشـد بلکـه می 
ورد؛ ازاینرو،  کوشد با ارائه تحلیلی معناشناختی از روند حذف ارکـان تشـبیه ، نظریـة جدیـدی از آن بیـرون آ

میتوان نظریة وی را خوانشی نو از تشبیه کوتاه شده و پیشـبرد آن بـه شـمار آورد . اما مکس بلک و دیویدسون  
راهی یکسر جدا از مسیر تشبیه کوتاهشـده در پـیش گرفتنـد؛ گـویی آنها به دلیل کاستیهای فراوان این نظریه، آن  

 نظریه   به  تا  اند  دیده   تر  درست   آن،  ۀ تلاش بـرای ویرایش یا خوانش دوبار  را بی استفاده و ناکارآمد دیده، به جای
 . آورند روی مستقل های پردازی 

شاید بتوان گفت که نویسندگان معاصر بیش از حد گرفتار اصول و قواعد بلاغی هستند که نشات گرفته از اصول  
هستند و این می تواند در فصاحت و بلاغت آثار  منطقی و فلسفه است و بیش از حد در قید و بند تاملات فلسفی 
 ادبی و تراوش های فکری شاعران و نویسندگان تاثیر بگذارد. 
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